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  واجب مقدمه/ متاخر شرط/ استحاله عدم و استحاله بحث ثمره :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

خر له شرط متااستحا بحث از ثمره استحاله و عدم شد. در ادامه بهبحث در مورد استحاله شرط متاخر و توجیهات آن تمام 

ید تاویل تند را باسهتاخر مپرداخته شد. استاد فرمود: اگر استحاله شرط متاخر را قبول کنیم، ظاهر ادله ای که ناظر به شرط 

 شود.می داختهبرد. اگر قائل به عدم استحاله شدیم، لازم نیست تاویل ببریم. در این جلسه به بررسی این بحث پر
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 مقدمه واجب

 شرط متاخر

 ثمره بحث استحاله و عدم استحاله شرط متاخر

 مقدمه بحث ثمره: نیاز به بیان زائد داشتن شرط متقدم و متاخر

وتا ممکن ط متاخر ثبکه شر علاوه بر اینبحث در مورد ثمره شرط متاخر بود. قبل از ورود در ثمره بیان این مقدمه لازم است: 

ه شرط مقارن طابات اولیاهر خنیاز به دلیل دارد. قول به شرط متاخر مانند شرط متقدم نیازمند به دلیل است. ظ هم اثباتا است،

م یا ت متقداستطاعت است یعنی مقارن وجوب حج باید استطاعت باشد. این که استطاعاست. اگر وجوب حج مشروط به 

 ین شئاگوید لایی خواسته باشد بخلاف ظاهر است. ظاهر از شرطیت مقارنت است. اگر مو ،متاخر شرط وجوب حج باشد

عدا باید بزی است که ن چیوط به فلاقرینه بیاورد. یا این شئ مشر این بیان زائد را باید ،مشروط به شرطی است که قبلا باشد

ته ر باب مفاهیم گفد عادمشابه این ا اما برای این که شرط مقارن را بیان کند، نیاز به بیان زائد ندارد. نیاز به بیان دارد. ،بیاید

اعت استط مثلا وجوب حج مشروط به استطاعت است. حدوث حج، عند حدوث حدوث عند الحدوث است. اند: ظاهر خطاب،

 قبلیت و بعدیت نیاز به بیان زائد دارند.  ست.ا

آید. وجود می رد ثمره بهن مواشرط متاخر است. در ای ،که مراد از فلان خطاب ) ظاهر ثانویه(بنا بر این، ما یک قرینه ای داریم

علا ما ف) ندارد.  بحثی شرط مقارن است و ،شرط متاخر است و الا ظاهر اولیه خطابات ،یا یک قاعده ای داریم که مقتضای آن

 ظاهر خطاب را پیدا نکردیم. هر چند که در فقه وجود دارد(

 واجب ارتباطی تدریجیثمره اول:

وجوب صوم آمده است و این وجوب مشروط به قدرت مقارنی  ،اول طلوع  فجرشود:مثلا در وجوب صوم این گونه گفته می

بر امساک تا غروب است. اگر در طول این زمان قدرت  تقدر طلوع فجر است و هم چنین مشروط بر است که که با عند

وجوب نبوده است. اگر قدرت بر  ) وجوب عند طلوع الفجر(شود که از اولکشف می ،) مثلا زن حائض شد(باشدنداشته  وجود

-قاعده می این مورد، علی القاعده است. یعنی .، صوم صحیح بوده استشود که از طلوع فجرامساک تا غروب باشد کشف می

و الا ) مانند است. پس اگر قدرت را شرط تکلیف بدانیم، این شرط علی القاعده است  گوید هر تکلیفی مشروط به قدرت
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مشروط به قدرت تا غروب است.  مثلا تنجز تکلیف فعلاشود. خطابات قانونیه یا شرط تنجز تکلیف باشد( تقریب عوض می

  .ای حال شرط، شرط متاخر است علیاین بیان ها اختلاف در صیاغت است. 

بر این که قدرت، شرط تکالیف است، ظاهر خطاب شرعی هم دلالت بر  1کندهر چند که اگر گفته شود: قرآن هم دلالت می

 کند.شرط متاخر می

 اجازه حصول ملکیت توسط عقد یا ثمره دوم:

انفکاک ملکیت از تملیک  اجازه، مملِّک نیست. د.کنمیرا حاصل  این است که عقد، ملکیت 2گویند: مقتضای قاعدهمشهور می

شف از حصول خلاف قاعده است و نیاز به دلیل دارد. بنا بر این، اگر شرط متاخر امکان داشته باشد در باب فضولی اجازه کا

  شود. اما اگر قائل به عدم امکان شرط متاخر شدیم، باید توجیهشویم.ملکیت عند العقد است و قائل به کشف حقیقی می

 دو توجیه مرحوم نائینی به خاطر استحاله شرط متاخر

که قائل به استحاله شده است و در مواردی که ظاهر خطابی، شرط متاخر است، به دو گونه  3مرحوم نائینی از کسانی است

 .توجیه کرده است

 توجیه اول مرحوم نائینی: رجوع شرط متاخر به مقارن در صورت عرف پسند بودن این رجوع

د ل است، بایر محاتوجیه اول ایشان این گونه است: در مواردی که ظاهر خطاب، شرط متاخر است و از طرفی هم شرط متاخ

ت به . مثلا نسبباشد شرط، از نوع شرط مقارن است. البته این توجیه در صورتی جاری است که عرف پسند ،بگوییم در حقیقت

لیت وصف تعقب وجوب صوم به قدرت است و وصف تعقب هم با فعشود: شرط، وجوب صوم و شرطیت قدرت گفته می

 در باب ست.کاز نیپسندد و خلاف ارت. از طرفی این توجیه را هم عرف می) الامساک المتقب بالقدرة(مقارن است ،وجوب

ر محال خرط متاشپذیرد. پس علی القاعده قدرت بر صوم تا لیل شرط متاخر است. چون تدریجیات عرف این توجیه را می

 پذیرد.کنیم و عرف هم میاست خلاف قاعده عمل می

                                                           
 286لا یکلف الله نفسا الا وسعها. سوره بقره آیه  1

 گفتن بعت تملیک را انجام داده ام.گوید معنایش این است که با منظور از قاعده، قاعده عقلائی است. یعنی وقتی مالک بعت می 2

 .226ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 3

http://lib.eshia.ir/10057/1/226/فظهر
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 توجیه دوم مرحوم نائینی: انکار شرطیت در صورت خلاف ارتکاز بودن رجوع شرط متاخر به شرط مقارن

ه نسبت بویم.شت میمنکر شرطی ، اساسافرماید: اگر رجوع شرط متاخر به شرط مقارن، خلاف ارتکاز باشدمرحوم نائینی می

در ملکیت  ب موثروصف تعق وصف تعقب در اجازه نسبت به بیع،عرفیت ندارد. زیرا عند العرف، :اجازه فرموده استبیع و 

ت یلائعقب عقو یا اجازه است. وصف ت که مشهور قائل هستند شود یا عقد است. چیزی که موجب حصول ملکیت مینیست

ست پس یر نیاست و از طرفی توجیه آن نیز عرف پذ ندارد که موجب حصول ملکیت شود. پس از طرفی شرط متاخر محال

 صف تعقب همانیا وثپس اساس نقل نزد مرحوم نائینی دو مطلب است: اولا شرط متاخر محال است و  شویم.قائل به نقل می

 کند.اشکال را حل نمی

 ت اجازهحصول ملکیت جدید در صورو  نظیر داشتن در فقهاشکال قول به نقل در بحث اجازه و جواب آن: 

عقد است  .ت باشد(: معنا ندارد که اجازه موجب حصول ملکییا خودش گفته است) از مرحوم فخر الحققین حکایت شده است

 لذا قول به نقل مشکل دارد. شود.که موجب ملکیت می

 ی ندارد که اجازه ملکیت آور باشد. زیرا:مرحوم نائینی فرموده است که اشکال 

لکیت آور مو سلم  در باب صرف دارد. مثلا قبض هم در فقها نظیراشکالی ندارد که اجازه موجب حصول ملکیت شود.  اولا 

 ؟چه اشکالی دارد که اجازه هم مثل قبض باشدشود. است. همه قبول دارند که حین قبض ملکیت حاصل می

ر اگده بود. حاصل ش عقد فضولی ملکیتی است که بااست و غیر از ملکیت شرعیه  ،شودثانیا: ملکیتی که با اجازه حاصل می

 یاید(.کیت بعدا بد و مل) معنا نداشت که عقد قبلا باشحق با شما بود ،موجب حصول آن بشود فضولی ملکیتی بود که عقدهمان 

  دارد.الی ناشک دیگر ،جعل شود ) ملکیت دیگری(زمان اجازه ملکیت شرعیه اما اگر گفته شود که ملکیت شرعی است و در

  ندارد. شکلمقل هم شویم و نپس کشف حقیقی محال است و توجیه هم ندارد پس قائل به نقل می :نتیجه کلام مرحوم نائینی

 مع الفارق بودن قیاس اجازه با قبض در بحث صرف و سلمجواب اول استاد: 

نیست. این که ایشان فرموده است اجازه نظیر ( ادعای ایشان درست 1به نظر ما ) همان طور که در تعلیقه اجود اشاره کرده است

مع الفارق است. ما قبول داریم که در باب صرف و سلم ملکیت از زمان عقد آمده  ض در باب بیع صرف و سلم است، قیاسقب

 بودند،انشاء کرده  و تا ابد هست ولی شارع مقدس ملکیتی که متعاقدان ) متبایعان ملکیت را از زمان عقد انشاء کرده اند(است

 از انشاء متبایعان تخلف پیدا کرده است. این تخلف اشکالی ندارد. شارع از زمان قبض امضاء کرده است. در این جا امضاء

                                                           
 .226ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

http://lib.eshia.ir/10057/1/226/ذکرنا
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اما در ما نحن فیه اجازه  تواند اساسا بیع را امضاء نکند) کما اینکه در بیع خمر این کار را کرده است(.همان طوری که شارع می

) که د. اجازه به ملکیتی تعلق پیدا کرده است که با عقد حاصل شده است. شارع مقدس هم همین اجازهخواهد ملکیت بیاورمی

را امضاء کرده است. لازمه این امضاء نیز این است که شارع همان ملکیتی را امضاء کرده است که متبایعان  شرط شرعی است(

فرض امضای اجازه ملکیت جدید کرد زیرا مفاد اجازه همان  شود بانمی .و ملکیت از همان زمان عقد بیایدصد کرده اند ق

  ملکیت سابق است. لذا شبهه ای که مرحوم نائینی در صدد دفع آن بود هنوز باقی است.

جازه از زمان ا فت کهگتوان : اولا شارع اجازه را امضاء کرده است و ثانیا مفاد اجازه، ملکیت سابقه است. پس نمیخلاصه

 شود.صل میملکیت دیگری حا

 قول به حصول ملکیت جدید در اجازه جواب دوم استاد: خلاف ارتکاز بودن

 تکاز است.لاف ارشود گفتنی نیست و خملکیت جدید ملکیت جدید حاصل می این که مرحوم نا ئینی فرمود در وقت اجازه،

ان ت. بلکه همشده اسیت جدید حاصل نشارع اجازه را امضاء کرده است و مفاد اجازه همان ملکیت سابق است. لذا ملکزیرا 

 ولی جای شبهه هنوز باقی است. ،مرحوم نائینی شما کشف حقیقی را انکار کردیدملکیت سابقه است. 

 حصول ملکیت انقلابی در اجازه

ظاهرا در بعضی از کلمات )است و علی القاعده باید کشف حقیقی را قبول کند.  به امکان شرط متاخر 1مرحوم خویی قائل

 کلام ایشان دارای دو مقدمه است .(یشان این گونه است که قائل به استحاله استا

خر ط متافرموده است: هر چند که شرط متاخر ممکن است ولی شر و بعضی از کلمات دیگر اما در محاضرات  -1

محقق  تخرامجازه شود به شرط این که املکیت حاصل می ،نیاز به دلیل دارد. ما دلیلی نداریم که به مجرد عقد

ست رده اکبود کشف حقیقی مقبول بود. چیزی که ملکیت آور است و شارع امضاء  یدلیل چنین شود. اگر این

ست مکن ا) منظور از مالک، مالک سلطنت است لذا م.که عقدی که منتسب به مالک است، نافذ است این است

اوفوا  کند. وفا ،خودش انجام داده است این است که هر مالکی به عقدی که اوفوا بالعقودمعنای  ولی باشد(

 .عمل کند شه عقدب دتواند عقد را بخواند، بایاک است. کسی که بر عقد سلطنت دارد و میلّخطاب به م   بالعقود

 اجازه کند.مالک شود که در فضولی عقد مضاف به مالک نیست. وقتی منتسب به مالک می -2

                                                           
 .316ص ،2ج ابولقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 1

http://lib.eshia.ir/13106/2/316/فالنتیجه
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لیل دکنیم اما  ا قبولرتاخر قبل از اجازه ملکیت آور باشد. هر چند که شرط موجهی ندارد که عقد  ) مقدمه اول و دوم(لذا 

ور د، ملکیت آشنتسب مما در این حد دلیل داریم که عقد وقتی به مالک  باشد. هکه عقد قبل از اجازه ملکیت آورد نداریم

لکیت صرف عقد م که با دلیلی نداریم شود که اجازه از او صادر شود. لذااست. در بحث فضولی وقتی عقد منتسب به مالک می

. اشدلکیت آور بمعقد  در باب عقد و اجازه ما دلیل نداریم که مجرد در حقیقت شرط متاخر نیاز به دلیل دارد. حاصل شود.

به  ا توجهفته شد و بگائینی کند. با توجه به ردیه ای که نسبت به مرحوم ننتیجه این مطلب این است که اجازه کشف انقلابی می

 ،ازهجتا قبل از ا .مل کنیعباید به عقد خودت شویم. مفاد دلیل این است که انقلابی می قدماتی که ذکر شد، ما قائل به کشفم

تری مشملک  ،قدعاز زمان  شود که این مبیعشود و از الان اعتبار میمنقلب میملکیت  ،مالک اول بود. وقتی اجازه داد ملک  

-یمب به مالک قد منسومعنای کشف انقلابی این است که با اجازه، ع دهد.رخ می ،عما هو علیه شئال بانقلا در حقیقت .شد

 ثلامان اجازه مزتا نی یع دهد.شود و زمان اجازه، همان عقدی که قبلا بود و الان منسوب به مالک شد، ملکیت را تغییر می

 ه باشد. ت برای مشتری حاصل شدشود که از قبل ملکیتصرف مشتری حرام بود و با اجازه اعتبار می

 ان قلت: این مطلب که الان اعتبار باشد و قبل از اعتبار، معتبرَ باشد، بعید است.

الان  نییع .دقلت: این امور، از امور اعتباری است که جعلش به دست شارع است. عکس این مطلب در وصیت وجود دار

 شود.محقق می ،رکند و بعدا معتبَ اعتبار می

نیامده  ی که اجازهزمان : لازمه کشف انقلابی، اجتماع دو مالک در یک مملوک است. زیرا فاصله بین عقد و اجازه، تاان قلت

 . بود، هنوز ملک مالک بود. وقتی اجازه آمده اعتبار شده است که از زمان عقد، ملک مشتری بوده است

ه است ملک جازه نداداوقتی که یعنی باشد.  به نحو طولی در یک برهه از زمان یک شئ ملک دو نفر  اشکالی ندارد کهقلت:  

ه ک. تا الان ی است. یعنی ملکیت دو نفر به نحو طولت و وقتی اجازه داد، در همان زمان، ملک مشتری بشوداس اول مالک

د که ای هستن یهعتبارادر این زمان ملک مشتری است. این موارد امور  ،ملک مالک است و بعد از اجازه ،اجازه نیامده است

 اعتبار آن اشکالی ندارد. معنای کشف انقلابی این است. 

 آثار وضعی  در ثمره کشف انقلابی

دلیل  ،کشف حقیقی را منکر است. چون کشف حقیقی که شرط متاخر است ،مرحوم خویی با این که شرط متاخر را قبول دارد

لاف کشف حکمی که تا الان ملک مجیز بوده است و ملکیت هم ندارد. چیزی که دلیل دارد عبارت است از کشف انقلابی. بر خ

 ،اما به نظر مرحوم خویی شود.شود یعنی بعد از اجازه احکام ملک مشتری مترتب میکند. بلکه آثار متفاوت میتغییر پیدا نمی
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مثلا اگر مشتری تصرفات کند و کاری با آثار تکلیفیه ندارد. شف انقلابی آثار وضعی را تصحیح میشود. کعوض می ملکیت

 دهد. را تغییر نمی ) بدون اجازه و اذن از طرف مالک حرام است(شود اما آثار تکلیفینافذ می ،با اجازه ،را انجام داد مالکانه

ده نشده ز اجازه داه هنواحراز شده است که مالک راضی است هر چند ک ) زمان بین عقد و اجازه(بله: گاهی اوقات در آن زمان

ر کسی با د. یعنی اگه انادعا کرد نظیر این مطلب را بعضی در سهم امام . در این صورت از حیث تکلیفی هم اشکالی ندارد.است

که  ته شده استد، گفلباسی نماز خوانده است که خمس به آن تعلق گرفته است. اگر این شخص بعدا خمس آن لباس را بپرداز

مس آن را عدا خیز این است که در زمانی که هنوز خمس نداده بود، چون بنمازش صحیح بوده است. راه حل این ادعا ن

 بوده است.راضی امام زمان  شودکشف میپرداخته است، 


